
  
  
  
  

  
  

  ظهور و سقوط خاندان حيات داوودي در بوشهر
 

  حميد اسدپور، استاديار گروه تاريخ دانشگاه خليج فارس
  
  چكيده

يكي از موضوعات مهم تاريخي ايراندر طول نيمه نخست قرن گذشته هجري شمسيهمانا رويارويي دولت 
ي محلي كه در كرانه هاي خليج فارس مركزي با نيروهاي محلي در گوشه وكنار ايران مي باشد. يكي از نيروها

در محدوده استان بوشهر امروزي تلاش كرد تا از زير سيطره حكومت پهلوي خارج شده و قدرت خود را حفظ 
نمايد، خاندان حيات داوودي در ناحيه بندرريگ و بندر گناوه امروزي است. اين خاندان كوشش فراوان بكار بردند 

ايران در منطقه حيات داوود بشوند ولي قادر به اينكار نشدند. چالش حيات تا مانع بسط قدرت دولت مركزي 
داوودي ها با دولت مركزي اززمان رضاه شاه شروع شد و در دهه چهل خورشيدي پايان يافت. اين پژوهش در 
پي بررسي و تحليل ظهور و سقوط خاندان حيات داوود در بندرريگ است. مسئله اصلي پژوهش همانا شناسايي 
عوامل موثر در مخالفت و رويارويي خاندان حيات داوودي با حكومت پهلوي مي باشد. اين تحقيق براساس 
روش توصيفي و تحليلي در پي شناخت زواياي اين موضوع است. يافته هاي پژوهش نشان ميدهد كه علاوه بر 

حيات داوود به علت يك زمينه هاي سنتي ورايج در سركشي نيروهاي محلي از سيطره دولت مركزي، خاندان 
  سلسله مناسبات با يكي از قدرتهاي خارجي خودرا قادر به مقابله با دولت مركزي ميدانستند. 
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  مقدمه
يكي از قضاياي مهم در تاريخ ايران مخصوصا در يكصد سال اخير نقش آفريني نيروهاي محلي 
در تحولات سياسي و اجتماعي كشور است كه زواياي آن مورد كنكاش وبازخواني كامل واقع نشده 

محلي كه با تكيه مناسبات ارباب و رعيتي و ايلياتي بدنبال كسب قدرت در محدوده است. اين قواي 
جغرافيايي خود بودند كاركردهاي مثبت و منفي از خود بجاي نهاده اند. برخي از اين نيروهاي محلي در 
 شرايطي همچون جنگ جهاني اول در راستاي دفاع از كشور و مقابله با اجنبي قد علم كردندودر مقابل

برخي از اين قواي محلي بعنوان نيروهاي گريز از مركزدر برابر تمركز گرايي دولت ملي دست به 
مقاومت زده و شورش هايي را بوجود آوردند. يكي از نيروهاي محلي در جنوب كشور و در كرانه هاي 

ت پهلوي در خليج فارس خوانين موسوم به حيات داودي بودند كه از اواسط دوره قاجاريه تا اواخر حكوم
جهت حفظ قدرت محلي خود تلاش كرده و براساس شرايط و موقعيت هاي پيش آمده دربرابر حكومت 
مركزي قدعلم نمودند. اين پژوهش در جهت بررسي شكل گيري قدرت خوانين حيات داوودي، عملكرد 

ايد تا ابعاد و تحولات ناحيه تحت سيطره آنها و چگونگي زوال اين خاندان صورت گرفته و تلاش مي نم
كامل اين پديده را مورد توجه قرار دهد. مسئله محوري اين پژوهش آن است كه تحليلي دقيق و قابل 
دفاع از عوامل موثر بر رويارويي خوانين حيات داوود در برابر دولت مركزي ايران بدست دهد. بر اين 

از مركز خوانين حيات  هاي گريزاساس پرسش اصلي اين تحقيق اين است كه كدام عوامل، زمينه
داودي را فراهم آورده بود؟فرضيه اصلي نيز عبارت است از اين نكته كه ضعف دولت مركزي ايران 
ازيكسو و دلگرم بودن به عامل خارجي آنان را در اين مسير قرار داد. بندرريگ و بندرگناوه و روستاهاي 

رفت كه نام خود را به اين ناحيه اطلاق آن از اواسط قاجاريه تحت ضابطي خوانين حيات داوود قرار گ
كردند و اين پژوهش در پي بررسي فراز و فرودهاي اين ناحيه و خاندان حيات داوود از عصر ناصرالدين 

  باشد. شاه قاجار تا دوره اصلاحات ارضي در زمان محمدرضا شاه پهلوي مي
  

  جغرافياي ناحيه حيات داوود
گناوه در استان بوشهر قرار  ه جغرافيايي و اداري بندرريگ وحوز ناحيه حيات داوود كه امروزه در

اي است كه بين شهرستان بوشهر و شهرستان ديلم و دشتستان واقع شده و ازسوي غرب منطقه ؛دارد
شود. ناحيه حيات داوود يا دشت داوودي منطقه وسيعي را كه از فارس محدود ميهاي خليجبه كرانه

گيرد. طول اين منطقه بر مي باشد تا گناوه و بندرريگ را دريه ليراوي ميجنوب قريه حصار كه مرز ناح
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رسد. جزيره خارك و جزيره خاركو نيز در حوزه خاك حيات كيلومتر مي ١٨كيلومتر و عرض آن به  ١١٢
كيلومتري شمال بندر  ٨٨داوود قرار داشت.  بندرريگ مركز استقرار خوانين حيات داوود در فاصله ي 

فارس ي خارك تكيه داده بر خليجكيلومتري جزيره ٣٠گناوه و  كيلومتري جنوب شرقي بندر ١٧بوشهر، 
باشد. آب هاي متعددي نيز ميواقع شده است. بخش بندرريگ شامل روستاها و آبادي در استان بوشهر

اي است گرم و خشك و هواي اين بخش در نوار ساحلي گرم و مرطوب و در نواحي شرقي كه كوهپايه
ميليمتر است.  بندرريگ مركز بخش ريگ از توابع  ١٦٠باشد. متوسط بارندگي در سال در اين بخشمي

هاي حيات داودي است. ناحيه حيات داود به ي طايفهشهرستان گناوه است. اين بندر مركز ناحيه
 دوبخش حيات داوود شمالي و جنوبي تقسيم شده بود. جمعيت ناحيه حيات داوود كه امروز شامل

خورشيدي بالغ بريكصد  ١٣٩٥طبق سرشماري سال  محدوده اداري و سياسي شهرستان گناوه است بر
  و سه هزار نفر است. 

علت نامگذاري اين ناحيه به حيات داوود اين بود كه خاندان حيات داوود در اصل مهاجراني از خرم 
يفه اخذ كرده بودند. در سلطنت ي حيات غيبي بودند و نام خود را از اين طاآباد لرستان و از طايفه

در اين ناحيه  صفويه بنابر عللي از اقوام خود در لرستان جدا گشته بسوي استان بوشهر مهاجرت نموده و
كه به بلوك حيات داوود معروف شد، رحل اقامت افكنده و اين بلوك را به تصرف خود درآورده و به نام 

آباد لرستان به پير هاي خرماصل حيات غيبي )٢، ١٣٣٦ طايفه خود حيات داوود نام نهادند. (شش فصل،
اينك . رسدالدين بن علي بن محمد بن احمد حيات الغيب كه از علماي مشهور قديم لرستان ميشمس
آباد است و مردم منطقه كشف و كرامات بسياري را به او اش در دهستان تشكن شهرستان خرممقبره

حمد حيات تاغيب در روستاي قالبي همان شهرستان قرار ي محمد بن امقبره ،دهندنسبت مي
خاندان حيات داوود خود را از سادات دانسته و نسب خود را به امام موسي  )٣٦٠، ١٣٦٣دارد(ايزدپناه، 
  )٣، ١٣٣٦رسانند. (شش فصل، كاظم (ع) مي

  
  پيشينه تاريخي ناحيه حيات داوود

ناميدند. در قرن سوم و چهارم شت داوودي ميناحيه حيات داوود را قبل از ورود اين خاندان د
هجري اين منطقه به دشت داوودي شهرت داشته و هنگام مهاجرت طايفه حيات غيبي به اين منطقه 

اند. نام خود را از تلفيق جزء اول حيات غيبي و جزء دوم دشت داوودي به حيات داوودي تبديل كرده
دارد كه شهرهاي گناوه و بندرريگ را  دو روستا و دو شهر امروزه در ناحيه حيات داوود بيش از پنجاه و
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-شود. سابق براين جزيره خارگ هم جزو حيات داوود بود كه امروزه زير نظر بوشهر اداره ميشامل مي

هاي متعددي وجود داشته كه سابقه آن حتي گاهشود. پيش از دوره صفويه در اين ناحيه بنادر و سكونت
دوران ساساني نيز آثار فراواني  از )٦٥، ١٣٩٦(عزيزي خرانقي حسين،  رسدمي به دوران پيش از تاريخ

قرون نخستين اسلامي نام گناوه به علت  در )١٢٦، ١٣٩٣در اين ناحيه بدست آمده است(توفيقيان، 
اي و سپس تاسيس حكومت قرمطيان در بحرين مشهور شد. در كتاب اصطخري از ظهور ابوسعيد گناوه

اره در قرن چهارم هجري قمري ياد شده است كه تقريبا با موقعيت امروزي بندرريگ بندري بنام صف
)در دوره صفويه بندرريگ شهرت پيدا كرد و به محل رفت و ١٣٤٧، ٣٤انطباق دارد. (اصطخري، ابراهيم 

تلمي آمد تجار و دريانوردان و جهانگردان تبديل شد. جهانگرداني همچون تاورنيه، دلاواله و آبه كاره بار
). اوج ١٣٨٧(بارتلمي آبه كاره،  انددرباره آن مطالبي نوشته در دوره صفويه از بندرريگ بازديد كرده و

خورد كه در شهرت و استقلال بندرريگ به دوران زنديه و ماجراهاي ميرمهناي بندرريگي پيوند مي
بعد از قتل ميرمهناي  .)١٢٩، ١٣٨٧فارس خارج شدند(اسدپور، هلنديها از خليج ،نتيجه اقدامات وي

بندرريگي بجز حاكميت كوتاه حسن سلطان از خانواده ميرمهنا رياست بندرريگ به شخصي از امراي آن 
خان و خان، صادقخان، ابوالفتحخان همچون زكيخاندان بنام ميركناس كه معاصر جانشينان كريم

قلالي نداشته است و افرادي از طرف حكام خان زند بوده رسيد. از اين دوره به بعد  بندرريگ استمرادعلي
آوري ماليات و مذكوري بوشهر، به عنوان نماينده در بندرريگ مشغول رتق و فتق امور از قبيل جمع

حفظ امنيت و رسيدگي به اجتماع بودند تا آنكه خاندان حيات داوودي از اواسط قاجاريه پا به صحنه 
  ارند. گذتاريخ حيات داوود و مخصوصا بندرريگ مي

  
  خاندان حيات داوود ظهور

بندرريگ  ،گرفتهر اندازه كه بوشهر در عصر قاجاريه در مركز و كانون تجارت و سياست قرار مي
و جزيره خارگ در انزوا و فراموشي قرار گرفته و به حاشيه رانده مي شدند. در يكي از گزارشهاي 

نامناسب توصيف شده است. (دوسفرنامه از تاريخي مربوط به عهد محمدشاه قاجار اوضاع بندرريگ را 
توان به اين نكته رسيد كه در دوران نخست سلنطت قاجارها ) بر مبناي اين گزارش مي٧٨ جنوب ايران:

بندرريگ به علت مهاجرت و كوچ مردم جمعيت سابق خود را از دست داده و از رونق افتاده بودبا اين 
در  بندرريگ شرايط اقتصادي و اجتماعي رو به بهبود گذاشت حال بتدريج از عهد ناصرالدين شاه قاجار 

 و جمعيت آن افزونتر شد و مورد توجه تجار و بازرگانان قرار گرفت و مبادلات دريايي رونق يافت. ظهور
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خاندان حيات داوود در بندرريگ و روستاهاي تابعه از اواسط دوران قاجاريه و پس از زوال قدرت خاندان 
گيرد. سقوط خاندان مذكوري در يگ و ضعف خاندان آل مذكور در بوشهر صورت ميزعابي در بندرر

يابي خوانين حيات داود در قمري رخ داد و بايد اين تاريخ را زمان آغاز قدرت ١٢٦٦سال  بوشهر در
خان حيات داوودي مقام ضابطي بندريگ بعنوان ضابط دولت تلقي كرد. ناصرالدين شاه قاجار، به خانعلي

خان كه يكي از مشهورترين خوانين حيات داوود است ريگ و حيات داوود را اعطا كرده. خانعليبندر
نزديك پنجاه سال ضابطي بندرريگ و حيات داوود را برعهده داشت و خوانين حيات داوود ادعا دارند كه 

يگ و جزيره بموجب فرمان ناصرالدين شاه به خانعلي خان بلوك حيات داوود و از جمله بندر گناوه و ر
خارگ بعنوان ملك شخصي در قبال پرداخت ماليات واگذار شده و در واقع بعنوان تيول به انها واگذار 

شاه قاجار از سوي دولت مركزي رد شده و باطل اعلام شده است. اين ادعا در دوره سلطنت مظفرالدين
ناوه سكونت داشته ولي از دوران گرديد. جد اعلاي خاندان حيات داوودي، حسينقليخان بود كه ابتدا در گ

قاجارخوانين حيات داوود در بندرريگ ساكن شدند. منطقه فرمانروايي خوانين حيات داوود به سه حوزه 
 ١٣١٣خان خود در سال شدند. خانعليشد كه هر سه حوزه توسط فرزندان خانعليخان اداره ميتقسيم مي

يم نمود و در اين خصوص سندي تهيه نموده و قمري قلمرو تحت اداره خويش را بين فرزندان تقس
حوزه اقتدار  يك از فرزندان و برادران وي مشخص شد. بندرريگ املاك هر امضا كرد. بموجب اين قرار

كرم خان بود. حوزه رود حله، مقر اين حوزه در روستاي محمدي بود، حيدرخان و پس از وي پسرش الله
ي اين حوزه را به دست داشت، پس از وي پسرش مرحوم حسينقلي خان، برادر حيدرخان فرمانرواي

خانعلي خان ضابطي اين حوزه را به عهده گرفت و سرانجام فرزندان خانعلي خان و به ويژه نصرالله 
خان حيات داوودي حوزه رود حله و محمدي را اداره كردند. لازم به توضيح است كه اراضي موروثي 

داوود شمالي قرار داشت ولي بعد از خروج منطقه رود حله از  حسينقليخان در شمال بندرريگ و حيات
اي ساخت كه خان در روستاي محمدي ساكن شد و در آنجا قلعهدست خوانين حيات داوودي، حسينقلي

خان فرزند ديگر بقاياي آن هنوز موجود است. حوزه چهار روستايي، اين حوزه نيز مقر فرمانروايي محمد
روستايي اداره امور منطقه  خان پسرش در چهاراللهيدرخان بود. پس از وي نعمتخانعلي و برادر ديگر ح

آيد. حيدرخان حيات داوودي در را در دست گرفت. چهار روستايي مركز حيات داوود جنوبي بشمار مي
خان به ضابطي بندرريگ و توابع بلوك حيات داوود قمري پس از درگذشت پدرش خانعلي ١٣١٤سال 

 ١٢٧٥چهل سال ضابطي اين ناحيه را برعهده داشت. آغاز ضابطي وي در سال  رسيد و حدود
خورشيدي بود. دوران چهل ساله اقتدار حيدرخان حيات داوددي  ١٣١٣خورشيدي و وفات وي در سال 

با تحولات مهمي همچون جنگ جهاني اول، پيدايش نفت، سقوط قاجارها و استقرار حكومت پهلوي 
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ه. ١٣٣٣از خانعلي خان مقتدرترين ضابط اين طايفه بوده است. در سال  مصادف بود. حيدرخان پس
سالگي ضابطي بندرريگ را  ٤٩ه. ش. و همزمان با هجوم سوم نيروهاي بريتانيا به بوشهر در ١٢٩٤ق/

بعضي از كشورهاي اروپايي از جمله انگلستان از اقتدار  و به عهده داشت. بواسطه مبادلات تجاري بين او
بي نيز برخوردار بود. يكي از حوادث مهم دوران ضابطي حيدرخان در منطقه بندرريگ ماجراي مالي مناس

تهاجم انگليس به ايران و نقض بيطرفي ايران در طول جنگ جهاني اول و اشغال بوشهر و حمله به آب 
خصوص برابر تهاجم انگليس به ايران و ب و خاك ايران و سركوب مبارزين ملي و ميهن دوستان بود. در

استان امروزي بوشهر گروهي از خوانين و ساير نيروهاي محلي در برابر اجنبي و بيگانه دست به مبارزه 
زده و بر حسب وظيفه ملي و ميهني خود از كشور و آب و خاك در برابر بيگانه دفاع كردند. نيروهاي 

وه با محوريت قواي سياسي محلي استان بوشهر در آن هنگامه به دو دسته كلي تقسيم شدند. يك گر
ها دست به پيكار و مبارزه زده و جان و مال اجنبي و تهاجم انگليسي تنگستاني و دشتستاني در برابر

داوود و شبانكاره و  خود را فداي كشور نمود و در مقابل گروهي از خوانين با محوريت خوانين حيات
ر متجاوزين انجام ندادند. برخي از محققين اي ديگر تشكيل داده و عملا اقدامي در برابانگالي، اتحاديه

اند كه موضع انفعالي خوانين سه گانه حيات داوود و شبانكاره و انگالي را در آن معاصر درصدد برآمده
اين اتحاديه نه در جهت ضديت با مبارزان بود  اند كه:موقعيت و شرايط توجيه نموده و چنين نظر داده

بتواند با حزم و احتياط، هجوم دشمن را نه با جنگ بلكه با سياست بلكه بدان جهت به وجود آمد كه 
اينكه اين تحليل تا چه حد معتبر است تنها به اين  )٦٢، ١٣٨١تر و مذاكره دفع نمايد. (حميدي:ملايم

گانه فراوان است كند كه موارد نقض اين سخن در عمل و رفتار اعضاي اين اتحاديه سهمقدار بسنده مي
توان گفت كه هيچ سندي كه طي آن سران اين اتحاديه همدلي خود را با رهبران مله ميكه از آن ج

 وجود ندارد. در ؛تنگستاني و دشتستاني نشان داده ولي بر تفاوت روش مبارزه خود تاكيد نموده باشند
 الله بلادي در خلال جنگ جهاني اول كه توسط موسسه مطالعات واي تحت عنوان مبارزات آيتمقاله

زمان الله بلادي نيز كه همشده است. آيت هاي سياسي منتشر شده صراحتا از اين مواضع انتقادپژوهش
كرده در كتاب مشهور خويش يعني لوايح و سوانح به مواضع و با حيدرخان حيات داوود زندگي مي

ت. وي رفتارهاي حيدرخان حيات داوودي و متحدان وي اشاره و نارضايتي خود را بيان نموده اس
نويسد كه قبل از مهاجرت از بوشهر به فاصله يكسال، احقر خصوصا به ديدار اين دركتاب خود مي

خوانين در مقر حكومتشان فرد فرد رفتم و لسانا همه گونه نصح و انذار كردم. تا آخر نفس هم دست از 
) در جاي ديگر از ٦٥، ١٣٧٤ دست برنداشتند. (بلادي: ؛ها و خزعل كه ابليس آنها بودحمايت انگليسي
ها توان ساكت ماند كه دولت انگليس به همدستي حكام خائن مثل خزعلنويسد آيا ميهمين كتاب مي
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جنوب را به اسم اس. پي. آر در كف سياست خود بگيرد؟(بلادي،  ها و نامداري كل قشونو دريابيگي
لل اول از دوست ساحلي الم) محمد حسين ركن زاده آدميت در كتاب فارس و جنگ بين٨٦ :١٣٧٤

دركتاب سرنوشت مدال ملكه انگلستان و  )٣٨، ١٣٥٧ها ياد كرده است. (ركن زاده آدميت:انگليسي
مفصل به موضوع اهداي نشان و مدال پرداخته شده است. اگرچه  نيز بطور تبعات آن اثر محمد كرمپور

ها ات مردم جنوب در برابر انگليسيهاي بسيار در مورد مبارزهايي مبهم و ناگشوده و پرسشهنوز گوشه
وجود دارد و آنچنان كه بايد و شايد بدانها توجه نشده، اما حق اين بود كه سران اين اتحاديه، بيشتر 

داشتند و آنها را در رويارويي با نيروهاي بيگانه تنها نگذاشته و ياري جانب مبارزان محلي را نگه مي
فاق نيافتاد و حوادث مسير خود را پيمودند. گزارش نويسان ديگر در رساندند اما بهر دليل اين مهم اتمي

جاسوس آلماني كه در خانه حيدرخان، مهمان بوده و تحويل او به » ويلهلم واسموس«مورد دستگيري 
ها و فرار وي و پناهنده شدن به احمدخان انگالي(متحد ديگر حيدرخان) و پناه دادن و نجات او انگليسي

  ). ٧١، ١٣٨١خبر داده اند. (حميدي: توسط احمد خان
به روزگار حيدرخان بندرريگ شرايط مناسبي در حوزه اقتصاد محلي و شهرسازي داشت ولي 

هاي دولتي و به عبارتي مظاهر جديد تمدن به شهر حيدرخان از ترس اينكه مبادا پاي مقامات و سازمان
در شهر موافقت نداشت و نگران بود. تاسيس باز شود و قدرتش كاهش بيابد با استقرار واحدهاي دولتي 

هاي نويسد خانههاي فراوان در بندرريگ صورت گرفت ولي لوريمر ميگمرك نيز با كش و قوس
بندرريگ زيباتر از خانه بوشهر ساخته شده بودند و عمدتا با خشت پخته درست شده بودند، هنوز هم در  

نا به نوشته سعادت در كتاب بوشهر قاچاق مخصوصا بندرريگ قابل استفاده است. در عهد حيدرخان ب
نكته قابل توجه ديگر اينكه هيچ گزارشي  ؛قاچاق اسلحه رونق زيادي داشت و خان هم از آن بهره ميبرد

از همدلي و يا همراهي حيدرخان با حركت ملي مردم در انقلاب مشروطيت نداريم در حالي كه كانونهاي 
رس فعال بودند اما هيچ نشانه اي از گرايش و يا همكاري حيدرخان با طرفدار مشروطيت در بوشهر و فا

اين تحول مهم اجتماعي رادر دست نداريم. او بيشتر در فكر افزايش درآمدهاي خويش بود. در كنار 
مند و ناشي از قدرت و درآمدهاي اختصاصي او درآمدهاي ديگري نيز داشت كه بطور سنتي از آنها بهره

ها و واردات ه از آنجمله مي توان به درآمدهاي وي از محل دريانوردي تجاري كشتيضابطي وي بود ك
و صادرات كالا، درآمدهاي ايشان از محل ماهيگيري و صيد مراوريد در حوزه حيات داوود مخصوصا در 
بندرريگ، جزيره خارگ، جزيره جنوبي و شمالي و هم چنين درآمدهاي ايشان از محل اخذ حقوق اربابي 

رعايا مثل سهم اربابي از محصولات كشاورزي و دامپروي و نيز اخذ ماليات از صاحبان حرف و از 
مشاغل اشاره كرد. محقق جوان حسين عبدالله پور به اين فهرست درآمدهاي ديگري نيز افزوده و مي 
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نويسد كه حيدرخان از محل فروش معدن سنگ جزيره خارگ به انگليسي ها و نيزفروش و اجاره 
ي مورد نياز آنها در منطقه حيات داوود و همچنين قرارداد حفظ و حراست از تاسيسات بريتانيايي در اراض

قلمرو حيات داوود مخصوصا تاسيسات نفتي داري ثروت فراواني شد. حسين عبدالله پور در رساله فوق 
ي ها و از ليسانس خود ضمن ارائه اسنادي در خصوص قراردادهاي حيدرخان حيات داوودي با انگليس

جمله قرارداد موسوم به سنگ و قرار داد دشت قيربه منافع فراواني كه حيدرخان از اين بابت كسب 
ميكرد اشاره صريحي دارند. دكتر حميدي نيز دركتاب بندرريگ به قرارداد دشت قير حيدرخان حيات 

حيدرخان اين قرارداد  خورشيدي ١٣٠٠نويسد كه در مهرماه داوودي با آرنولد ويلسون اشاره كرده و مي
ها امضا كرد. پرسش مهم در اين مجال اين است كه را براي حفر چاه نفت در شول با انگليسي

آيا  حيدرخان چگونه و براساس چه شرايطي راسا با يك دولت خارجي به امضاي قرارداد پرداخته است؟
ضابط بندرريگ از طرف دولت اين اقدام ايشان در آن موقع كه وي  وي خودمختار و مستقل بوده است؟

قاجاري بوده رفتاري شخصي و در جهت دستيابي به ثروت و قدرت شخصي تلقي شده و بدون 
  هماهنگي با دولت ايران بوده است. 

  
  تحولات  بندرريگ در دوره پهلوي اول

شاه  آيد، رضامي الله حيات داوودي فرزند الله كرم خان و نوه حيدرخان برچنانكه از خاطرات امان
دوبار به بندر بوشهر و توابع آن سفر كرد، يكي هنگام ورود احمدشاه از سفر فرنگ به ايران از طريق 
دريا به بوشهر، در حالي كه هنوز رضاشاه در مقام سردار سپهي بود و دومي بعد از رسيدن به شاهي و 

منطقه براي استقبال از  تاجگذاري كه بمنظور مهار شيخ خزعل عازم خوزستان بود. در سفر اول خوانين
احمدشاه به بوشهر رفتند و حيدرخان بندرريگي به سبب كهولت سن نتوانست در اين استقبال شركت 
كند و تنها پسرش يعني الله كرم خان را به نمايندگي خود به بوشهر فرستاد. سردار سپه، الله كرم خان 

بر در برنامه صرف شام شركت كرد اما در را به صرف شام با خود دعوت نمود. او نيز از همه جا بي خ
) وقتي خبر به حيدرخان ٧٩، ١٣٣٦همان شب وي را دستگير و به تهران منتقل كردند. (حيات داوودي، 

رسيد براي استفاده از تلگراف به كنسولگري انگليس كه به سيم تلگراف مجهز بود و تنها تلگرافخانه 
از احمدشاه رهايي پسر خود را درخواست نمود و  آمد متوسل شد و تلگرافيمنطقه به حساب مي

بار دوم رضا شاه پس از تاجگذاري به بوشهر آمد تا براي خلع سلاح ؛ سرانجام الله كرم خان آزاد شد
عشاير و دستگيري شيخ خزعل به خوزستان برود اين سفر از طريق بوشهر، بندرريگ، گناوه، ديلم، 
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در بندرريگ مهمان حيدرخان بود و حيدر خان با خبر قبلي آماده هنديجان و زيدون انجام گرفت. اتفاقأ 
پذيرايي از رضا شاه بود بهترين اتاق منزل خود را جهت پذيرايي آماده كرده و حتي دستور داد اتاق 
مزبور رنگ آميزي كنند و فقط به سفيدكاري با گچ اكتفا مي شد تا امروز نيز اتاق محل توقف رضاشاه 

به اتاق رنگي معروف است. روز بعد هنگام حركت به گناوه رضا شاه پيشنهاد كرد كه در خانه حيدرخان 
الله كرم خان نيز تا گناوه او را بدرقه نمايد. شب در گناوه توقف كردند و كشتي براي حركت رضاشاه و 

ضاشاه همراهان او در خور گناوه آماده شده بود. اواخر شب وارد كشتي شدند و الله كرم نيز به دعوت ر
به كشتي وارد شد و سواران همراه الله كرم خان پس از مدتي انتظار به ايد اينكه خان صبح زود برمي 
گردد متفرق شدند و هريكي در خانه فاميل و آشنايان خود، در آن شب بيتوته كردند. ولي صبح ديدند 

ان و سپس به شيراز كه از كشتي خبري نيست پس براي بار دوم الله كرم خان را دستگير و به تهر
منتقل كردند. سواران برگشتند و به حيدرخان خبر دادند. حيدرخان مجددأ از طريق سيم تلگراف انگليس 

، ١٣٣٦به رضاشاه تلگراف زد كه پسر مرا آزاد كنيد والا در جنوب كارهايي خواهم كرد. (حيات داودي، 
ه شيراز بياييد. حيدرخان هم فريب جواب آمد كه پسرت در شيراز است و براي تحويل گرفتن ب )٨٠

خورد و همراه با چهارصد سوار به سوي شيراز حركت كرد و در محل دشت ارژن توقف نمود تا به شيراز 
برود در اين هنگام چند نفر افسر از شيراز به اردوي حيدرخان آمدند و گفتند چنانچه با اين جمعيت 

هتر است خود شما با چند نفر بياييد. حيدر خان قبول تفنگچي وارد شهر شويد، شهر به هم مي ريزد و ب
كرد و به شيراز رفت. وي را دستگير و او را وادار نمودند كه به سواران پيغام بازگشت داده و شايع كردند 

ش، در همان جا فوت ١٣١٣كه خان سكته كرده، از آن پس اجازه خروج به حيدرخان نداده تا در سال
كه سال درگذشت وي است در شيراز بود. در اين مدت همه ي  ١٣٢٠ا سال كرد. الله كرم خان نيز ت

ش. و وقايع شهريور ١٣٢٠افراد خاندان به شيراز رفتند و پس از درگذشت الله كرم خان در اوايل سال
ش. كه ١٣٢٥مجددأ همگي به بندرريگ بازگشتند. و دوباره قدرت را به دست گرفتند و تا سال  ٢٠

ش. در منطقه ادامه ١٣٣٧روع شد در منطقه فعال بودند و اين فعاليت تا سال نهضت فارس و جنوب ش
  داشت. 
هاي جديد دولت ايران در خصوص خليج فارس و رسيدگي دوره رضاشاه برساس سياست در 

بيشتر به كرانه هاي خليج فارس توجه خوبي نسبت به بندرريگ مبذول شد و جايگاه آن ارتقا يافت و از 
 ١٣٠٥سياسي مركز استقرار ادارات و دستگا ههاي دولتي شد. دبستان منوچهري در لحاظ اداري و 

در بندرريگ تاسيس شد. اداره  ١٣١٤خورشيدي دوره تاسيس شد. مدرسه ديگري نيزدر مهرماه سال 
گمرك و اداره تلگراف كه از قبل در بندرريگ داير بود. اداره دارايي، اداره بخشداري براي بار اول در 



 ١٤٠٠ تابستانو  بهار ٢٨شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٤٦

 

در بندرريگ تاسيس شد. شهرباني بندرريگ و همچنين پاشگاه ژاندارمري بندرريگ نيز در  ١٣١٠سال 
خورشيدي تاسيس شدند. يك باب پمپ بنزين نيز در بندرريگ در اواخر  ١٣١٠سالهاي آغازين دهه 

دوره رضاشاه تاسيس شد. بندرريگ در زمان رضاشاه مركزيت اداري سياسي و فرهنگي مناطق ساحلي 
در شمال بندر بوشهر را داشت و تا حدودي موقعيت آن تقويت شده بود اما بطور كلي در اواخر واقع 

دوره رضاشاه به علت تاسيس راه آهن و اتصال بنادر خوزستان و از جمله خرمشهر به شبكه ريلي و راه 
ز تجار در آهن، بنادر استان بوشهر و از جمله بندر بوشهر و ريگ دچار ركود تجارت شدند و بسياري ا

اين مرحله به بنادر خوزستان مهاجرت كردند و يا راهي كشورهاي عربي حوزه خليج فارس شدند. هم 
-و نيز مبارزه با قاچاق صورت مي هايي كه در اجراي قوانيني همچون قانون انحصارچنين سختگيري

رايج بود و بندرريگ اي گرفت باعث نارضايتي اهل بندر شده بود. از سوي ديگر قاچاق به شكل گسترده
  نيز از اين قاعده مستثني نبود. 

كرده دوست بود. او مردي تحصيل الله كرم خان تنها فرزند حيدرخان، مردي روشن انديش و وطن
حتي به زبان انگليسي تسلط كامل داشت. او چندان رضايت و خوشدلي از بيگانگان نداشته  و آگاه بود و

ب برجاي مانده كه دو كتاب از آنها به چاپ رسيده است. نخستين است. از اين خانزاده شش جلد كتا
كتاب او ترجمه قسمت مربوط به فارس از كتاب فارسنامه ابن بلخي است، كه از انگليسي به فارسي 

-به چاپ رسيده است. كتاب ١٣٣٦است كه در سال » شش فصل«ترجمه شده است. كتاب ديگر وي 

: حفظ الصحه ابتدايي براي مدرسه متوسطه، عادات ملل عالم، تاريخ هاي ديگر الله كرم خان عبارتند ار
خورشيدي جانشين پدر شد و  ١٣١٣جنگ اروپا. الله كرم خان حيات داوودي بعد از فوت پدر در سال

بيشتر عمر خود را به سبب حساسيت دولت پهلوي اول در شيراز گذراند. وي داراي دو همسر بود كه 
رسد در دوران اقامت در شيراز اين همسر را اختيار كرده از بود. بنظر مييكي از همسرانش اهل شير

است. در دوره ضابطي الله كرم خان اتفاق مهمي كه درباب ثروت و قدرت خاندان حيات داوود رخ داد 
آن بود كه دولت رضاشاه اراضي جزيره خارگ و حيات داوود و مخصوصا بندرريگ و نقاط تابعه را 

خورشيدي  ١٣١٧دانست و مالكيت خاندان حيات داوود را نفي كرد. اين اتفاق در سال متعلق به دولت 
رخ داد و توسط اداره ثبت اقدامات لازم در اين خصوص به عمل آمد و اراضي حيات داوود جزو اراضي 
خالصه دولت قلمداد گشت. دوران ضابطي الله كرم خان كه هفت سال به درازا كشيد دوران ضعف و 

خوانين حيات داوود و مخصوصا الله كرم خان و فرزندانش بويژه فتح الله خان بود و طبيعي  تنگدستي
است كه آنان دلخوشي از حكومت پهلوي نداشته و خواهان احياي اقتدار و نفوذ خويش باشند. نگاه 

ي دولت پهلوي اول به خوانين حيات داوود مخصوصا حيدرخان و پسرش الله كرم خان ناشي از استراتژ
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ها از سوي ديگر بود. دولت پهلوي حاضر به آن دولت از يكسو و مراودات اين خوانين با بريتانيايي
-هاي خارجي نبود و رسما از طريق مجاري ديپلماتيك به انگليسيتحمل ارتباط خوانين محلي با قدرت

ت از اين خوانين ها ديگر حاضر به حمايها اين موضوع را گوشزد كرده بود. از سوي ديگر هم انگليسي
نبودند و منافع كلان خود در ارتباط با دولت ايران مي انديشيدند و دقيقا همان برخوردي كه با قضيه 

هاي شيخ خزعل داشتند در قبال خوانين حيات داوود در دوره پهلوي در پيش گرفتند كه يكي از نشانه
نيز عدم توجه  كارآمدن رضاشاه وحيدرخان پس از روي  آن عدم همراهي كنسول انگليس در بوشهر با

ها و مكاتبات الله كرم خان حيات داوودي در مورد اخذ مطالبات خاندان ها به نامهو پاسخ بريتانيايي
حيات داوود از انگليسي ها در پيوند با قراردادهاي عهد حيدرخان و مال الاجاره اراضي و معادن حيات 

  داوود بود. 
  

  پهلوي دوم خاندان حيات داوودي در دوره
و در شيراز در گذشت و از خود سه پسر و چهار دختر  ١٣٢٠الله كرم خان حيات داوودي در سال 

بجاي گذاشت. پسران وي غلامحسين خان، فتح الله خان و امان الله خان بودند. در پي حوادث ناشي از 
از جمله انگليس و  جنگ جهاني دوم و نقض بيطرفي كشور ايران و اشغال ايران بدست قواي متفقين و

از سلطنت كناره گيري نموده و محمدرضا بجاي وي بر  ١٣٢٠شوروي، رضاشاه بعد از قضاياي شهريور 
تخت لرزان سلطنت تكيه كرد. اشغال كشور توسط بيگانگان از يكسو و ضعف دولت مركزي از سوي 

ز نيروهاي گريز از مركز ديگر اوضاع كشور را بگونه اي دگرگون كرده بود كه زمينه براي ظهور و برو
فراهم شده بود و اين درحالي بود كه ركود تجارت، فقر و گرسنگي و قحطي در كشور ظاهر شده بود و 
نا امني و اشغال كشور توسط بيگانگان زمينه هاي تشديد فقر و بي عدالتي رابوجود آورده بود و شاه 

نيز اجازه چنين امري را نميداد در اين شرايط  جوان كشور توانايي اداره امور را نداشت و حضور بيگانگان
بزرگان وخوانين حيات داوود كه بر اثر قدرت متمركز و سختگيري هاي رضاشاه در شيراز بودند در نيمه 

عازم قلمرو سابق شده و به بندرريگ بازگشتند. ناحيه حيات داوود كه از سوي شاهان  ١٣٢٠دوم سال 
ت تيول به خوانين حيات داوود واگذار شده بود ناحيه متنوع و مهمي قاجاري(ناصرالدين شاه قاجار)بصور

بود كه شامل جزيره خارگ و شهرو روستاهاي واقع در حاشيه شمالي رود حله و خور مزين تا گناوه و 
روستاهاي واقع از خط ساحلي تا ارتفاعات زاگرس ميشد. خوانين حيات داوود اعم از شاخه حاكم در 

چهارروستايي و شاخه محمدي رود حله براساس مناسبات ارباب و رعيتي با مردم  بندرريگ و يا شاخه
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رفتار نموده و خواهان اعمال قدرت و حاكميت خود از يكسو و اخذ حقوق و مزاياي اربابي خود بودند. در 
جزيره خارگ و بندرريگ و نواحي ساحلي باتوجه به فعاليت هاي دريايي نسبت به اخذ حق و حقوق 

اقدام ميكردند و درساير روستاها و آبادي ها براساس محصولات كشاورزي و دامداري اقدام به اخذ  اربابي
حقوق خود مي نمودند ضمن آنكه در  بندرريگ خود اقدام به تجارت نيز نموده و از اين رهگذر صاحب 

ختيار داشتتند. ثروت فراواني شده بودند و در روستاها نيز بعنوان ملاك بزرگ بيشترين اراضي را در ا
  روستايي املاك و اراضي بزرگ متعلق به اولاد خان حيات داوود است.  هنوز در روستاي چهار

خورشيدي سران حيات داوود به بندرريگ برگشته و در جهت احياي  ١٣٢٠در نيمه دوم سال 
قر و قدرت و اعتبار خويش مشغول شدند و از ضعف دولت و دستگاههاي دولتي از يكسو و قحطي و ف

گرسنگي مردم از سوي ديگردر اين مسير بخوبي بهره برداري نمودند كه در اين بين فتح الله خان نقش 
محوري برعهده داشت و اين در حالي بود كه او از لحاظ سن و سال از ساير برادران خود كوچكتر بود 

بندرريگ و حيات بخش  ١٣٢٠ولي شم مديريتي و سازماندهي خوبي داشت. طبق اسناد موجود در سال 
داوود به علت خشكسالي از يك جهت و وقوع جنگ دوم جهاني و اشغال كشور بدست متفقين دچار 
ركود و فقر و قحطي شده بود. بخشدار بندرريگ بنام اردشيري در گزارشي كه به بوشهر فرستاده شدت 

رريگ بعلت فقدان فاجعه و قحطي را گزارش كرده و از تلف شدن هزاران دام و گوسفند در بخش بند
خورشيدي بخشداري بندرريگ به گناوه منتقل شد و اين نتيجه  ١٣٢١علوفه خبرداده است. در سال 

 ١٢٩٦ورود خوانين حيات داوود به صحنه و نتيجه چالش هاي آنان با دولت بود.. فتح الله خان در سال 
بر طبق گفته آقاي احمد اخگر سال عمر نمود.  ٤٩از دنيا رفت و  ١٣٤٣خورشيدي بدنيا آمد و در سال 

در خواست  ١٣٢٠نماينده مردم بوشهر در مجلس شوراي ملي، فتح الله خان حيات داوودي قبل از سال 
خورشيدي او خود را بعنوان  ١٣٢٠استخدام در اداره آمار شيراز را داده بود ولي بعد از قضاياي شهريور 

ود. اخگر براين باور است كه خوانين بندرريگ از ساله ب ٢٦حاكم بندرريگ مطرح نمود او در اين سال 
زمان خانعلي خان و حيدرخان فقط و فقط ضابط دولت در بندرريگ بوده اند و هيچگونه حق ديگري 
ندارند در حاليكه فتح الله خان مدعي مالكيت بر بندرريگ و جزيره خارگ بود. احمد اخگر بر اين باور 

ضابطي بندرريگ نيز بركنار شده و دولت مركزي راسا  است كه حتي حيدرخان براي دو سال از
خورشيدي نخستين اقدامات خود را براي  ١٣٢٤بندرريگ را كنترل مي كرده است. فتح الله خان درسال 

ثبت اسناد مالكيت جزيره خارگ و بندرريگ بنام خود را آغازميكند و در اين سالها نه تنها ادارات بوشهر 
رخوردار نبودند بلكه تحت تاثير افراد ذي نفوذ هم قرار داشتند. احمد اخگر از نظم و انضباط دقيقي ب

معتقد است كه فتح الله خان با فشار و تطميع موفق به ثبت اسنادشده و خواهان تعقيب آن دسته از 
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مقاماتي شده است كه باعث تضييع حقوق دولت در اين خصوص شده اند. انچه كه روشن است اينكه 
اداره دارايي  ١٣٢٠تا  ١٣١٨و بويژه دربين سالهاي  ١٣٢٠درطول سالهاي پيش از  در جزيره خارگ

مستقر بوده است. علاوه بر آن جزيره خارگ در دوره پهلوي اول بعنوان تبعيدگاه مورد استفاده دولت قرار 
 كه تاسيسات نفتي در اين جزيره مستقرشد ١٣٣٧داشته و اين كاركرد تا دوره پهلوي دوم يعني سال 

خانوار ذكرشده ودر سال  ١٠٠خورشيدي حدود  ١٣٠١كماكان وجود داشته است. جمعيت خارگ در سال 
نفر جمعيت بوده است. نخستين گروههاي تبعيدي به جزيره خارگ در زمان پهلوي  ٨٠٠داداري  ١٣٢٠

لكيت وارد اين جزيره شدند. نكته بسيار مهمي كه حكومت پهلوي دربرابر ادعاي ما ١٣٢٦دوم در سال 
خاندان حيات داوود برجزيره خارگ و بندرريگ مطرح ميكرد اين بود كه طبق فرمان مظفرالدين شاه 
قاجار هرگونه واگذاري اراضي خالصه بعنوان اربابي و تيول كه قبل از آن صورت گرفته باطل و بي 

فرمان ناصرالدين شاه اعتبار است. خوانين حيات داوود معتقد بودند كه مالكيت آنها بر اين ناحيه بموجب 
معتبر و قانوني است ولي حكومت پهلوي با استناد به فرمان مظفرالدين شاه به تاريخ دهم ذي الحجه 

هجري قمري مبني بر لغو و بي اعتباربودن هرگونه فرمان مالكيت و تيول در بنادركه هيچ  ١٣٢٠سال 
عاي آنها را غيرقابل قبول ميدانست. گونه سابقه اي دردفاتر نادري و ناصري و محمد شاهي ندارد، اد

موضوع ديگر عدم ثبت اراضي اين ناحيه توسط خوانين حيات داوودي در دوره رضاشاه بود هرچند كه 
آنها در اين خصوص اقداماتي انجام داده بودند اما هيچگاه به نتيجه نرسيده بود و در مقابل دولت در 

رسد ذكر ت به ثبت رسانيد. نكته مهمي كه بنظر ميجاتمام اين اراضي تحت عنوان خالصه ١٣١٧سال 
آن در اين مجال مفيد باشد اينكه واگذاري مالكيت اراضي حيات داوود به خانعلي خان برطبق فرمان 
ناصرالدين شاه با سياستهاي اجرايي و عملي ناصرالدين شاه در خصوص بنادر و جزاير خليج فارس 

ين فرمان درخصوص ضابطي منطقه و لزوم پرداخت وجه معيني سنخيت نداردو به نظر ميرسد در واقع ا
بطور ساليانه به دربار از بابت ضابطي باشد و همين نكته در فرمان مظفرالدين شاه مورد تاكيد واقع شده 
است. ناصرالدين شاه دردوران سلطنت خويش درصدد برآمد كه نظام اجاره داري و تيولداري در بنادر و 

جايگزين نمايد و ظهور ا براندازد و بجاي آن نظام اداري و سياسي متمركز دولتي را جزاير خليج فارس ر
عنوان و منصب دريابيگي هم در اين دوره از همين سياست و اجراي آن ناشي ميشد و در اين راستا 
خاندان آل مذكور در بوشهر از مصدر قدرت كنار زده شدند و يا بندرعباس را از حالت اجاره و واگذاري 

در پرداخت و البته همگان آگاهي دارند كه آن بصورت اجاره خارج شده و دولت ايران راسا به ادره آن بن
درراه خلع يد از مستاجر بندرعباس چه فراز و نشيب هايي هم رخ داد. يكي از حوادثي كه فتح الله خان 
حيات داودي در آن نقش فعالي ايفا كرد و در اين راستا از حمايت هاي خان حيات داوودي روستاي 
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 ١٣٢٥خوردار شد ماجراي نهضت جنوب است كه در سال چهارروستايي يعني نعمت الله خان نيز بر
خورشيدي بوقوع پيوست. نهضت جنوب نام و عنوان يك سلسله از اتفاقات و وقايعي در جنوب ايران 

خورشيدي رخ داد و از ابعاد پيچيده و شگفتي برخوردار شد و به همين لحاظ نظرات ٢٠است كه در دهه 
شد. از آنجا كه در اين مجال فرصت پرداختن به اين نهضت  متفاوت و گاه متضاد پيرامون آن مطرح

وجود ندارد بنا براقتضاي سخن مطالبي پيرامون آن مطرح مي كنيم. نهضت جنوب كه بر اثر شورش 
سران ايلات و عشاير جنوب اعم از قشقايي ها و بختياري ها و متحدين آنها در نواحي بوشهر و بنادر 

ظامي بود كه هدف آن در ظاهر جلب توجه دولت قوام السلطنه به بوقوع پيوست حركتي سياسي و ن
جنوب كشور و در باطن مقابله با سياست شوروي در ايران و ماجراي قدرت يابي پيشه وري و ادعاهاي 
وي بود. بهانه آغازين اين نهضت حضور تعدادي از اعضاي حزب توده در دولت قوام و اظهار مخالفت با 

ي حركتي نبود كه از متن جامعه و آگاهي توده هاي مردم آغاز شده باشد بلكه اين آن بود ولي اين نهضت
نهضت ميدان قدرت نمايي ايلات و عشاير از يكسو و بهره برداري از قدرت آنها در جهت تحقق اهداف 

از  دولت مركزي از سوي ديگر بود. بعد از توافقات و اتحاد سران بختياري و قشقايي و بخصوص بعد
سميرم اين نهضت وارد مرحله جدي خود شد و در استان بوشهر نيز پس از اين ماجرا اتحاد صغير جلسه 

بين خوانين محلي و از جمله خان شبانكاره، حيات داوود ودشتي و تنگستان و خوانين قشقايي پيش آمد. 
آمد.  روستايي پيش مرحله مهم در ماجراي نهضت جنوب در استان بوشهر پس از نشست و جلسه چهار

خان ميزبان توضيح اينكه نعمت الله خان حيات داوودي فرزند محمدخان حيات داوودي و نوه خانعلي
خوانين جنوب در قلعه خويش در چهارروستايي شد. بموجب مصوبات نشست چهارروستايي خوانين تهعد 

ا آغاز كنند. يكي از كرده اند و اقدامات خود ر دادند كه نيروي نظامي لازم براي شروع عمليات را فراهم
اقدامات اين خوانين متحده تصرف بوشهر بود كه داراي اهميت زيادي بود و از لحاظ سمبليك پيامهاي 
مهمي را در برداشت. فتح االه خان حيات داوودي در اولين اقدام پاسگاه ژاندارمري بندرريگ و گناوه را 

ي بندرريگ را تصرف كرد. در اقدام بعدي همراه تصرف كرده و افراد آن را خلع سلاح كرده و ادارات دولت
با ساير خوانين و از جمله خان شبانكاره ملك منصورخان به برازجان حمله كرده و ان شهر را تصرف 
كرده و اموال موجود در اداره دارايي آن شهر را به چنگ آوردند در خورموج هم پاسگاه نظامي دولت 

اساسي همانا فتح بوشهر بود كه رياست و فرماندهي آن با فتح الله بدست خوانين متحدافتاد. اما عمليات 
خورشيدي پس از تصرف  ١٣٢٥خان حيات داوودي بود. نيروهاي مهاجم در روز سي و يكم شهريورماه 

پادگان بوشهر و خلع سلاح افراد آن گمرك بوشهر و فرمانداري و بانك ملي را به تصرف خود درآوردند 
ن وضعيت ادامه داشت. در شيراز نيز قواي متحد عشاير شهر شيراز را محاصره كرده و تا حدود سه ماه اي
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و دولت سعي ميكرد از سقوط آن بدست عشاير جلوگيري گند. ادعاي عشاير اين بود كه حزب توده در 
شيراز فعاليت هاي ضدملي دارد و البته اين ادعا توسط خوانين منطقه بوشهر و از جمله فتح الله خان 

تكرار ميشد و اصولااين ادعا يكي از مباني حركت آنها و انجام عمليات نظامي آنها بود. فتح الله خان هم 
در بوشهر رياست امور را برعهده گرفت و افرادي را نيز بعنوان مسيول حفظ نظم و امنيت شهر معرفي و 

همراه داشت. فتح الله خان تعيين نمود. فتح بوشهر و برازجان براي خوانين سود و منفعت مالي فراواني ب
از اين رهگذر صاحب ثروت فراواني شد و بهمراه ساير خوانين علاوه بر وجوه نقد كه در گمرك و بانك 

داشت اقدام به تصاحب كالاهاي موجود در گمرك و انبار گمرك از قبيل شكر و برنج و پارچه  ملي وجود
ندند و به غنايمي دست يافتند. برخي از نمودند. همراهان و تفنگچيان خوانين نيز بي نصيب نما

تفنگچيان نعمت الله خان چهارروستايي از ابزاري همچون قمقمه هاي نظامي اسلحه و شكر كه 
 ريال غله موجود در انبار غله بوشهر هزار ٥٠٠بدستشان افتاده بود ياد مي كنند. برابر اسناد موجود حدود 

ب فتح الله خان حيات داوودي شده است(صورت مذاكرات هزارريال پول نقد در اين ماجرا نصي ٣٥٠و 
) بر اساس آنچه كه خوانين متحده درمورد مصرف ٥٢نشست شماره  ١٣٣١ديماه  ٧مجلس شوراي ملي 

وجوه نقد و شكرهاي موجود در انبار بوشهر بيان نموده اند ميتوان به ارقام زير دست يافت. خوانيني كه 
كيسه  ٥٧٧ ٥٨رف كردند مجموعا به يك ميليون ريال وجه نقد و بوشهر را در قضيه نهضت جنوب تص

جلسات موجود كه به امضاي فتح الله خان  شكر زرد و سفيد دست يافتند. طبق اظهارات و صورت
فرماندار خود خوانده بوشهر، علي تنگستاني رييس انتظامات شهر وعبدالحسين بنه گزي رسيده است 

كيسه شكر تحويل نمايندگان خوانين قشقايي شده و  ١١١٢٣داد ريال وجه نقد و تع ٢٥٠٠٠٠٠مبلغ 
مابقي صرف چريك و قواي خوانين متحده شده است. نهضت جنوب براساس كه براساس نظريات 
سرهنگ غلامرضا نجاتي دركتاب جنبش ملي شدن صنعت نفت در ايران ساخته و پرداخته شاه و ستاد 

). مجيد ٦٥ه دربار و فيودالها و عمال انگليسي بود(ص ارتش و همكاري چندتن از افسران وابسته ب
تفرشي براساس اسناد محرمانه شهرباني مي نويسد كه وارسته استاندار اصفهان در اتحاد قشقايي ها و 

)در نهايت به موجب مصالحه بين سران قشقايي و دو لت ١٥١بختياري ها نقش موثري داشت(تفرشي 
اي امضا شد كه به ضت جنوب به پايان رسيد و بين طرفين توافقنامهقوام السلطنه ماجراي موسوم به نه

شد. بعد از پايان نهضت جنوب دولت موجب آن دولت موظف به رسيدگي و توجه بيشتر به جنوب مي
ايران در آذرماه همان سال متوجه آذربايجان شده و ارتش موفق به اعاده حاكميت ملي بر اين ناحيه 

صت شايان ذكر است اينكه فتح الله خان حيات داوودي كه در اين نهضت نقش شد. آنچه كه در اين فر
فعالي داشت عملا در زمين حكومت پهلوي به ايفاي نقش پرداخته و در واقع بنوعي عامل اجراي 



 ١٤٠٠ تابستانو  بهار ٢٨شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٥٢

 

رسان دولت در تحقق اهداف خود گشته است زيرا به گفته نويسنده سياست و نقشه دولت شده و ياري
زاده بوشهري در حضرت بوده است و نورينهضت فارس بدستور اعلي چاپ شيراز رمقاله روزنامه استخ

مقدمه كتاب اسرار نهضت جنوب اين نهضت رامحصول توافق و ديدار محرمانه قوام السلطنه به 
نمايندگي از حكومت پهلوي وخسروخان قشقايي ميداند و لذا در اين مجال ما شاهد همكاري فتح الله 

وي در اين مقطع هستيم. بطور مثال او از طرف دولت مامور تاسيس شركت شيلات خان با دولت پهل
يك مليون تومان در شرف تاسيس و سرمايه آن از راه فروش  شركت شيلات به سرمايه شودجنوب مي

سهام يك هزار ريالي تامين خواهد گرديد. آقاي حيات داودي تحت توجهات شاهانه براي انجام اين 
وارد شده اند. مركز اين شركت در بوشهر خواهد بود و محل آن بر طبق نظريه  مقصود به بوشهر

متخصصين در دستك بيرون شهر بوشهر در نظر گرفته شده است كارخانه در آنجا نصب خواهد شد و 
علاوه بر اين در  بندرريگ و بوشهر و شيراز نيز انبارهائي جهت نگاهداري ماهي تاسيس خواهد شد. 

تن دارند وارد شده و  ١٥به ظرفيت شصت تن كه هر كدام سردخانه به گنجايش  اكنون دو كشتي
آزمايش مقدماتي هم به عمل آمده است و تقريبا سرمايه شركت تامين و كارخانه وارد و شروع به كار 

)ولي جريان امور در سالهاي بعد ١٣٢٧، بيست و هشتم خرداد ماه ١٢٩، ش ٢٦خواهد كرد. (كوشش، س
در پيش ميگيرند. گزارشاتي هم از روابط فتح اله خان و ماموران انگليسي مقيم بوشهر در مسير ديگري 

دست است كه نشان ميدهد وي مايل به جلب حمايت وهمكاري آنان نيز بوده است. سابقه  اين دوره در
-خورشيدي باز مي ١٣٢٣همكاري فتح الله خان با انگليسي ها برطبق گزارش روزنامه كوشش به سال 

ردد. در اين سال انجمن خيريه انگليس و ايران در بوشهر با همراهي خوانين حيات داوود و برخي گ
ريال آن زمان به اين  ٢٠٠٠٠ديگر از خوانين محلي شكل ميگيرد و خوانين حيات داوودي بيش از 

) ولي در همان سالها برطبق گزارش ١٣٢٣انجمن كمك مي كنند(روزنامه كوشش يكم دي ماه سال 
زنامه كوشش همين خوانين سهميه قماش و ارزاق مردم را از دولت گرفته و در بازارسياه مي فروختند رو

و رعيت گرسنه و بدون پوشاك مناسب مخصوصا در زمستانها بوده است. يكي ديگر از قضايايي كه بعد 
انا شكايات از سالهاي وقوع نهضت جنوب باعث ميشود نام فتح الله خان در صفحات تاريخ ذكر شود هم
اخذ بهره  وعتراض هاي مردم برخي از روستاها و قريه هاي ناحيه حيات داوود نسبت به تعديات و

مالكانه و حقوق اربابي از سوي فتح الله خان بود. بطور مثال مردم روستاهايي همچون كلرو تل تل 
تل جنگ هولناكي رخ  نسبت به رفتار خان اعتراض داشتند و حتي بين فتح اله خان و مردم روستاي تل

داده بود. هم چنين شكايات متعددي از سوي برخي از اهالي حيات داوود با مقامات دولتي در تهران و 
بوشهر انجام شده كه هم اينك در آرشيوها نگاهداري ميشوند تحت تاثير همين شرايط بود كه در دولت 
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ه تحت نظر قرار گرفت به نحوي كه دكتر محمد مصدق فتح الله خان به تهران احضار شده و محترمان
خورشيدي از تهران خارج شد. اختلافات  ١٣٣٢تاپايان حكومت دكتر مصدق تهران بود و بعد از مرداد

شديد و ستيزه جويانه فتح الله خان با دولت پهلوي دوم از اواسط دهه سي خورشيدي آغاز شد زيرا 
يانه نفتي ايران مورد بهره برداري قرار دهد و دولت پهلوي دوم درصد بود كه جزيره خارگ رابعنوان پا

فتح الله خان اين جزيره متعلق به خود دانسته و حاضر به همكاري نبود هر چند كه دولت پهلوي در 
جزيره خارگ عمليات خود و از جمله تجهيز كارگاه و عمليات ساخت ابنيه را شروع كرده بود. علاوه برآن 

روانه جزيره خارگ نموده بود و  ٣٢مرداد  ٢٨سياسي را پس از كودتاي  دولت پهلوي بسياري از زندانيان
مرداد به جزيره خارگ ششمين  ٢٨آن جزيره متعلق به دولت مي دانست، در واقع تبعيدشدگان كودتاي 

وارد اين جزيره شدندو پيش از آن  ١٣٣٣گروه از تبعيديان به جزيره خارگ بودند كه در ارديبهشت 
خورشيدي به اين جزيره تبعيد شده  ١٣٢٠آغاز سلنطنت محمدرضا پهلوي در سال  گرووهاي ديگري از

بودند زيرا جزيره متعلق به دولت بشمار ميرفت. اولين گروهي كه در زمان محمدرضا شاه پهلوي به 
جزيره خارگ تبعيد شدند افسران عضو حزب توده بودند كه در ماجراي قيام افسران خراسان در سال 

). عده ديگري ٤٩داشتند و از افسران نيروي هوايي بشمار ميرفتند (عمويي محمدعلي : مشاركت ١٣٢٤
به جزيره خارگ تبعيد شدند كه هنوز اولاد و فرزندان  ١٣٢٥نيز پس از اتمام ماجراي آذربايجان در سال 

ا گروهي ديگر نيز پس از واقعه ترور نافرجام محمدرض كنديكي از آنها در جزيره خارگ زندگي مي
نفر در سال  ٢٤شدند. گروه ديگري به استعداد  خورشيدي به جزيره خارگ تبعيد ١٣٢٧پهلوي در سال 

آبانماه عليه شخص شاه و  ٤خورشيدي به جزيره خارگ تبعيد شدند كه جرم آنها تظاهرات در  ١٣٣١
صنعت  برداريخورشيدي كه جزيره خارگ مورد بهره ١٣٣٥دادن شعار مرگ برشاه خائن بود. از سال 

هاي موجود به دژ برازجان منتقل شدند و ديگر از خارگ بعنوان تبعيدگاه استفاده نفت واقع شد تبعيدي
ها در جزيره خارگ خان نسبت به اسكان تبعيدياللهطول تمام اين سالها اعتراضي از سوي فتح نشد. در

له خان حاضر به صورت فتح ال صورت نگرفت و اگر هم صورت گرفته سندي در دست نيست. بهر
همكاري و تمكين از دولت نشد و پيشنهاد فروش اراضي و يا واگذاري اراضي در برابر دريافت اراضي 
معوض در شاهرود استان سمنان را رد كرد و اين برخورد در حالي اتفاق مي افتاد كه در زمان رضاشاه 

استان فارس را به دولت داده بود ولي  الله كرم خان پيشنهاد مبادله اراضي حيات داوود با اراضي واقع در
دولت پهلوي اول قبول نكرده بود. دولت پهلوي در مقابل اقدام به ابطال اسناد مالكيت فتح الله خان 
حيات داودي نمود و مالكيت اموال وي و از جمله جزيره خارگ را به دولت ايران منتقل كرد در همين 
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و در طول دوران حبس فتح الله خان  خورشيدي زنداني كرده و بدون محاكمه آزاد مي نمايد ١٣٣٩تا 
سازند. در دوره زندان فتح الله خان حيات داوودي گونه كه بيان شد اسناد مالكيت وي را باطل ميهمان

ز سران و مبارزين سياسي مخالف با حكومت پهلوي و از جمله مرحوم مهندس فرصت آشنايي با برخي ا
مهدي بازرگان اولين نخست وزير جمهوري اسلامي، مرحوم آيت الله طالقاني و مرحوم سپهبد قرني و 
مرحوم داريوش فروهر را پيدا نموده و به شيوه مبارزه و مخالفت انها علاقمند شده و عملا به يك نيروي 

ون پهلوي تبديل ميشود. ظاهرا در همين دوره زندان بوده كه فتح الله خان خاطرات خود از اپوزيسي
نهضت جنوب را به مهندس بازرگان بازگو كرده و از نقش انگليسي ها در پايان دادن به نهضت جنوب 

گزيده و  ياد كرده است. فتح الله خان پس از آزادي از زندان بنا بدستور مقامات امنيتي در تهران سكني
تحت نظر قرار مي گيرد ولي از مخالفت و مبارزه عليه حكومت پهلوي دست برنداشته و نهايتا موفق 
ميشود كه به اتحاد سران ايلات و عشاير فارس و بوير احمدپيوسته و مجددا فعاليت هاي سياسي و 

نام شورش ايلات فارس نظامي عليه پهلوي دوم انجام دهد كه اوج اين تحركات و فعاليتها در ماجرايي ب
كند. شورش عشاير فارس و كه ازسوي حكومت پهلوي غايله فارس خوانده شد بروز و ظهور پيدا مي

خورشيدي صورت گرفت و در ادبيات دولت پهلوي از  ١٣٤٢تا تابستان  ١٣٤١بويراحمد كه از زمستان 
ور كامل مورد توجه واقع نشده و اي داشت كه بطآن بعنوان غايله فارس ياد شده ابعاد فراوان و پيچيده

هاي خود به تحليل آن دست هريك از پژوهندگان و صاحب نظران از ديدگاه خود و احتمالا دلبستگي
اند. حقيقت اين است كه نظرات دولت پهلوي در اين خصوص زده و از توجه به تمام زواياي آن بازمانده

دهد و مخاطبين و افكار يف را تشكيل ميو نظرات مخالفين آن دولت در اين باره، دو سر يك ط
عمومي به نظريات منصفانه و حقيقت محور در اين زمينه نياز دارد. همانگونه كه گفته شد نظرات 

اي اين قيام را واكنش عشاير به قضيه متفاوت و گاه متضاد درباره اين واقعه وجود دارد. براي نمونه عده
ان اصلاحات ارضي، گروهي آن را مرتبط با نهضت اسلامي و خلع سلاح، عده اي آن را مرتبط با جري

نمايي و اتحاد سران ايلات و عشاير و از جمله اي آن را نتيجه قدرتروحانيون مبارز عليه پهلوي و عده
افرادي همچون مرحوم حبيب الله خان شهبازي، عبدالله خان ضرغام پور، ناصرخان طاهري و فتح الله 

انند. آنچه كه مسلم است اينكه اين شورش و قيام ماهيتي عشايري داشت و از دخان حيات داوودي مي
سوي مردم شهر نشين حمايت نشد. ديگر اينكه اين شورش وارد مرحله مسلحانه و نظامي شد و امكان 

هاي بحق آنان نيز كه خواسته بين برد و موجب گرديد گفتگو و تفاهم بين رهبران شورش و دولت را از
سوي ديگر به دولت پهلوي بهانه مناسبي را براي انجام اقدامات خشونت  قرار نگيرد و از مورد توجه

آميز داده و عملا رهبران شورش را بعنوان عواملي كه مانع رشد و توسعه جنوب كشور هستند را سركوب 
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گرديد.  نمايد. اين شورش و سركوب آن نهايتا منجر به زوال قدرت ايلات و عشايردر فارس و بوير احمد
يك نكته مهم در خصوص ظهور اين شورش همانا انگيزه هاي سران و رهبران اين شورش بود كه 

خواهي در پي رفع استبداد و برپايي مدنيت و دمكراسي مبناي يك بينش مدني و تحول بيش از آنكه بر
كه با وجود  كردندو توسعه سياسي باشند بدنبال حفظ قدرت و پايگاه سنتي خود بودند زيرا فكر مي

توان گفت كه بغض و كينه نسبت به محمدرضا پهلوي موقعيت آنان با تهديد مواجه است و بنابراين مي
پهلوي و احساس خطر از جانب محمدرضا شاه فصل مشترك اين خوانين و محور اتحاد آنان بود. ارتباط 

ن شروع شد يعني جايي كه فتح الله خان با اين شورش از اقامت وي در تهران پس از آزادي از زندا
- كردند. كافه استخر در تهرانبرخي از سران ايلات و عشاير جنوب نيز در آنجا و تحت نظر زندگي مي

پارس تهران مكاني بود كه در آن پيمان و اتحاد فتح الله خان با سران ايلات بوير احمد شكل گرفت. 
ر لايحه اي كه عليه متهمان بيان نمود بعد از شكست شورش و دستگيري سران قيام، دادستان ارتش د

از فتح الله خان حيات داوودي بعنوان مرشد و راهبر اين شورش ياد كرد. در آن لايحه نام فتح الله خان 
 در رديف هشتم ذكر شده و اتهام وي اقدام برضد امنيت داخلي مملكت و معاونت در تشكيل دسته اشرار

توان به اتهام تحريك سران ايلات و عشاير شده كه از آن جمله ميبا تكيه به چند دليل در چند بند ذكر 
تومان به  هزار ٢٧هاي شورش و از جمله دادن مبلغ برطبق اعترافات ولي كياني، تامين بودجه و هزينه

هاي شخص ناصر طاهري، اعترافات ناصر طاهري و تشجيع ناصر طاهري به قيام براساس گفته
قات با فتح الله خان در اين خصوص و تاييد دادن پول ازسوي فتح الله فريدون جاويدي در خصوص ملا

 اعتراف حسينقلي رستم مبني بر تحريك شدن توسط فتح الله خان و نيز اقارير خان به ناصر طاهري و
منصور بوير احمدي، امير بهمن صمصام بختيار، محمدحسين صولت قشقايي و خداكرم ضرغامپور كه 

كرد كه در تهران مرا ولي كياني، حسينقلي رستم و فتح ارد كه پدرم نادم و اظهر ميدنفر اخير اظهار مي
داوودي فرزند اله كرم؛ با استناد الله خان حيات داوودي گول زدند. به موجب كيفر خواست فتح اله حيات

ون قان ٤٠٩و  ٢٨قانون مجازات عمومي به هشت سال حبس با كار و با استناد به موارد ٧٦به ماده 
نمايد و در شود. فتح الله خان اين اتهامات را رد نموده و قبول نميمجازات عمومي به اعدام محكوم مي

گويد كه دادستان ايراني الاصل نيست. به اين ترتيب مقابل صلاحيت دادستان را زير سوال برده و مي
غرور ميرمهنا مي اندازد، در فتح الله خان حيات داوودي اين مرد سرشناس و مغرور كه انسان را به ياد 

الله در پادگان باغ تخت شيراز اعدام شد. عبدالله شهبازي مورخ معاصر و فرزند حبيب ١٣٤٣مهرماه 
گناه بود براين باور است كه فتح الله حيات داوودي بي ١٣٢٤شهبازي كه از سران قيام عشاير در سال

ه با فصلنامه فرهنگي فراسو در استان فارس در بود زيرا نقشي در اين قيام نداشته است. اودر مصاحب
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توانيد يكدست بدانيم ماجراي فتح الله را نمي ٤٢- ١٣٤١شركت كنندگان در قيام  مي گويد ١٣٩٠سال 
گرچه اينها در يك دادگاه محاكمه و  ؛توانيد يكي بدانيدمرحوم پدرمن را نمي خان حيات داوودي و
رحوم فتح الله خان حيات داوودي در ماجراي قيام عشاير واقعا ها متفاوت بود. ممحكوم شدند. انگيزه

گناه است. (به نقل از سايت شخصي عبدالله شهبازي) به اين ترتيب عبدالله شهبازي ضمن تاكيد بر بي
قيام عشاير فارس از يكسو و تاكيد بر تفاوت انگيزه سران و خوانين مشاركت  الله خان درعدم نقش فتح

سازد كه انگيزه گيري مواجه ميسوي ديگر، تلويحا مخاطب را با اين نتيجه رش ازكننده در اين شو
پهلوي ماجراي اراضي خارگ و دشمني قديمي خوانين با خاندان  خان در مخالفت با محمدرضااللهفتح

پهلوي بوده و فتح الله خان ارتباطي با نهضت اسلامي و انقلابيون آن زمان نداشته و تنها پدر ايشان 
حبيب الله خان شهبازي با نقلابيون در ارتباط بوده ومورد پشتيباني آنها قرار داشته است. عبدالله 

پوشي نسبت به شهبازي بدون اشاره به اينكه حيات داوود تنها ضابط منطقه بندرريگ بوده و با چشم
خارگ را ملك  اسناد دولت ايران اعم از دوره مظفرالدين شاه و دوره رضاشاه به شكل عجيبي جزيره

كند و چشم خود را برحقايق مي بندد. با اعدام فتح الله خان داستان مردي موروثي حيات داود قلمداد مي
سالگي به پايان رسيد و خاندان حيات  ٤٩اش فراز و فرودهاي بسياري داشت در كه زندگي و زمانه

نمودند. فتح الله خان همچون داوودي پس از آن مغضوب درگاه پهلوي شدند و هر كدام روي به سويي 
مير مهنا سري پرشور و غرور داشت و هردو رابطه مناسبي با حكومت مركزي ايران نداشتند و هر دو نيز 

اي از اقدامات فتح الله خان نصيب بندرريگ نشد و همانگونه كه در دراز مقهور حكومت شدند اما نتيجه
خان نيز به اللهبت با بندربوشهر خارج نمود، اقدامات فتحمدت اقدامات ميرمهنا بندرريگ را از گردونه رقا

نفع بندرريگ تمام نشد و به تضعيف موقعيت آن انجاميد. با وجود آنكه فتح الله خان خود را فردي 
داد ولي جايگاهي در فرهنگ عامه و ادبيات عمومي پيدا نكرد. به عبارت مخالف حكومت وقت جلوه مي

نا كه نام و نشاني از وي در ادبيات عامه بندرريگ باقي مانده هيچ رد پايي از بهتر در مقايسه با ميرمه
فتح الله خان در اين حوزه نيست و اين سخن دكتر سيدجعفر حميدي در كتاب بندرريگ كه وي را 

كند. دكتر داند با گزارشات و حقايق تاريخي سنخيت پيدا نميمبارزي نستوه و خستگي ناپذير مي
اي كه با انگليس داشت مغضوب ن است كه فتح الله خان بواسطه رابطه دوستانهحميدي مدعي آ

قيام  خان حيات داوودي نقشي دراللهها بود. دكتر عبدالله شهبازي بر اين باور است كه فتحماركسيست
 گناه بوده است. از نظر اين نگارنده نتيجهگويد ايشان بيعشاير نداشته و خيلي صريح و محترمانه مي

نهايي اقدامات ميرمهنا و فتح الله خان عليه حكومت مركزي ايران به ضرر و زيان بندرريگ و منافع 
عموم در اين حوزه منجر شد. در دوره فتح الله خان كه ظهور او همزمان با آغاز سلطنت محمدرضا 
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منتقل پهلوي است به علت چالش هاي بين او و دولت مركزي بخشداري بندرريگ منحل و به گناوه 
خورشيدي تابع بندرريگ بود مستقل شد و امروزه رونق و  ١٣٢١شد و به اين ترتيب گناوه كه تا سال 

شهرت گناوه كه داراي فرمانداري است با بندرريگ قابل قياس نيست. در تقسيمات كشوري از سال 
-فرزند الله خان سوميناللهخورشيدي بندرريگ بعنوان يك شهر مورد رسميت قرار گرفت. امان ١٣٤٣

خان بود. وي به دليل فوت پدرش توسط برادرش فتح الله خان بزرگ شده و مدارج عاليه را طي كرم
نمود. وي در ابتداي جواني توسط ساواك دستگير و به تهران فرستاده شد. پس از ورود به تهران و 

ا معرفي نمايد. اين تحمل معرفي اجباري خود به ساواك، ملزم شد تا هر دوشنبه به ساواك برود و خود ر
مشقات و معرفي هفتگي خود به ساواك و نيز زندگي در تهران بدون شغل و درآمد، همچنين اندوه از 
دست دادن برادر خود فتح الله خان و دوري كردن دوستان قديمي و با نفوذ خانوادگي به دليل ترس از 

نجام با كمك مهندس منوچهر جان و موقعيت خود روح او را خسته و جريحه دار نمود. سرا
فرمانفرماييان و مذاكره وي با دكتر منوچهر اقبال كه بيشتر مصائب خانواده حيات داوودي در زمان 
نخست وزيري او روي داد با استخدام وي موافقت شد و تيمسار ايرج محوي نيز مأمور جلب موافقت 

وودي در تهران با استخدام او در ساواك به اين استخدام گرديد و ساواك، با شرط توقف حيات دا
كارهاي دولتي موافقت نمود. بنابراين حيات داوودي به استخدام شركت ملي نفت ايران درآمد و مدت 

يا خاطرات » خون و نفت«در كتاب  )٩٧، ١٣٨١يك سال در تهران مشغول انجام وظيفه شد. (حميدي:
هاي ريگ بود. آن د، آن جوان از حيات داووديفرمانفرماييان ذكر شده كه جواني كه سراپا سياه بود آم

من آمده ام كه از شما كمك بخواهم. پدر و عموهايم و « جوان شروع به سخن گفتن نمود و گفت:
كدام جرأت چند روز بعد حسين را ديدم اما هيچ». برادرم اعدام شدند و اموالمان مصادره شده است
وع حيات داوودي را با اقبال كه رئيس جديد شركت نكرديم يك كلمه با هم حرف بزنيم اما من موض

نفت شده بود در ميان گذاشتم و خواستم كه شغلي به حيات داوودي بدهند. اقبال موافقت نمود و او به 
) حيات داوودي پس از ٤٣٨، ١٣٧٧زودي در شركت نفت مشغول به كار شد. (فرمانفرماييان، منوچهر، 

سال خدمت در تهران و پس از رفع محدوديت از وي از شركت استخدام د رشركت ملي نفت و مدت يك
نفت استعفا كرد و به خارگ رفت و با عقد قرارداد با شركت هاي بزرگ پيمانكاري خارجي به فعاليت 

در آن جزيره مشغول معاليت بود اما در تمام مدت توقف او در خارگ، يك  ١٣٥٧آزاد پرداخت و تا سال 
زمان با يدات ساواك خارگ و رئيس آن سرهنگ صدارت در امان نبود. همها و تهدلحظه از كارشكني

الله لاهوتي به نمايندگي از آغاز انقلاب اسلامي و هنگامي كه هنوز امام خميني (ره) در پاريس بودند، آيت
 ها و عشاير تماس گرفته و پشتيباني عشاير به ويژه مرزنشينان را از انقلاب اسلاميايشان با كليه ايل
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الله حيات داوودي، خواستار و الزام آور تلقي نمودند. بدين ترتيب آيت الله لاهوتي با تماس با آقاي امان
الله حيات ) امان١٠١، ١٣٨١خواستار فعاليت نامبرده در جهت اهداف انقلاب اسلامي شدند. (حميدي، 

پاريس رفته و به حضور امام الله لاهوتي پيشنهاد داد تا سران عشاير حيات داوود به داوودي به آيت
برسند. اما پس از چند روز آيت الله لاهوتي پاسخ دادند كه پيغام را رسانده اند و امام فرمودند بهتر است 
آقاي حيات داوودي به فعاليت خود ادامه دهند و امام خودشان به ايران مي آيند و با سران عشاير حيات 

به ثمر رسيدن انقلاب، آقايان نصرالله حيات داوودي، امان الله  داوود ديدار و ملاقات خواهد كرد. پس از
حيات داوودي، حيدر حيات داوودي و اردشير حيات داوودي به تهران آمدند و به همراهي سرهنگ 
سپهري پور كه يكي از رابطين آيت الله لاهوتي بود در مدرسه علوي تهران به طور خصوصي با امام 

س از بيان مطالبي توسط امان الله حيات داوودي به نمايندگي از طرف عشيره ملاقات و بيعت نمودند و پ
ي خود مبني بر اظهار وفاداري و همبستگي، امام فرمودند من اطلاع دارم كه در زمان شاه و پدرش به 
شما ظلم بسيار شده و با نام اين عشيره و مرحوم فتح الله حيات داوودي آشنايي دارم. امروز روزي است 

شما بايد به سرحدات برويد و از آنجا پاسداري كنيد و انقلاب به شما و فعاليت شما نياز دارد. سپس  كه
)  مهندس بازرگان دستور داد ١٠٣، ١٣٨١دستورات لازم را به آيت الله لاهوتي صادر نمودند. (حميدي، 

اين استان برود و خدمت  الله حيات داوودي به عنوان اولين استاندار بعد از انقلاب بوشهر بهكه امان
نمايد. حيات داوودي با قبول اين سمت به اتفاق كليه سران عشيره به بوشهر رفت و به عنوان اولين 

ستانداري وي كوتاه بود و ااستاندار بوشهر بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مشغول به كار شد اما دوران 
استعفا كرد و به آبادان و كار خودش در  و بخاطر بعضي مسائل بيش از بيست و يك روز طول نكشيد

تهران نقل مكان نمود و رئيس هيئت  به تحميلي جنگ آغاز از پس روز چند شركت نفت مشغول شد. او
گذاران صيد صنعتي ايران در سيوم صيد صنعتي ايران شد. نامبرده از بنيانرمديره و مدير عامل كنس

فردي فعال و پرتلاش است. در پايان بيان يك نكته  بخش خصوصي بوده و از نظر اجتماعي و اقتصادي
مهم ضرورت دارد و آن عبارت است از اين موضوع كه ازخاندان حيات داوود در نزد مردم رود حله و 
بندرريگ و روستاهاي آن به نيكي و احترام ياد ميشود و اين نگارنده كه در شهر بندرريگ و روستاهاي 

لي كه مورد مصاحبه و پرسش من واقع مي شدند مي پرسيدم كه آن از آن دسته از ساكنين و اها
دادند كه خوانين محترمي بودند و نسبت به مردم نظرتان درباره خوانين حيات داوودي چيست پاسخ مي

داشتند. بهرصورت خوانين بعنوان يك نيروي محلي و اهالي سختگير نبودند و حرمت مردم را نگاه مي
قدرت و ثروت نيز برخوردار بودند. يكي از  بودند و در عين از حال از داراي كاركردهاي متفاوتي

كاركردهاي خوانين در هر منطقه و ناحيه اي حفظ امنيت از يكسو و رتق و فتق امور مردم ازسوي ديگر 
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بود كه خوانين حيات داوود از اين جهت مورد احترام و اعتماد مردم ناحيه خود بودند اما مواضع آنان در 
دي همچون عدم همراهي با نهضت ضد اجنبي اتحاديه سران تنگستان و دشتستان و يا دخالت در موار

هاي فتح الله خان با پهلوي دوم را بايد در چهارچوب ماجراي نهضت جنوب و غارت بوشهر و يا مخالفت
  هاي آنان با ديگران تحليل نمود. منافع و رقابت

  
  نتيجه

ندان زعابي و خاندان مذكوري در بندرريگ و توابع آن از اواسط خاندان حيات داوود كه بعد از خا
دوره قاجار به قدرت و تسلط دست پيدا كرده بودندبيش ازيكصد سال در آن ناحيه به عنوان ضابط و نيز 

شدند. ظهور عنوان حكام محلي حضور داشته و در نزد افكار عمومي به عنوان خان محل شناخته ميه ب
اي كه بنام آنان حيات داوود ناميده شد ناشي از خلا قدرتي بود كه با سقوط خاندان يهاين خاندان در ناح

بود كه  بوقوع پيوست و همچنين ناشي از ساختار سياسي و اداري حكومت قاجار بوشهر آل مذكور در
كرد. تحت تاثير شرايطي همچون وقوع انقلاب اداره امور نواحي را به ضابطين محلي واگذار مي

طيت، جنگ جهاني اول و تغيير سلطنت از قاجار به پهلوي خاندان حيات داوود در بندرريگ موفق مشرو
قابل انكار است. يربه تحكيم قدرت و حاكميت خود شد و در اين جهت نقش حيدرخان حيات داوودي غ

در همين دوره است كه آنان راسا و بدون اطلاع حكومت مركزي ايران اقدام به عقد قراردادهاي 
هايي از ناحيه حيات داوود مثل اقتصادي و سياسي به نمايندگان انگليس اقدام كرده و بطور مثال بخش

ها اجاره داده و حتي مسئوليت حفظ معادن سنگ جزيره خارگ و دشت قير در گناوه را به انگليسي
ركزي با گيرند. در دوره سلطنت رضاشاه دولت مامنيت تاسيسات انگليسي را در منطقه برعهده مي

جهت مهار  تاسيس نهادها و ادارات دولتي همچون بخشداري، گمرك، ژاندارمري و مدرسه و دارايي در
قدرت خوانين حيات داوود و بسط قدرت حكومت مركزي اقدام نموده و حتي ادعاي مالكيت خوانين 

م نمود. پس ازسقوط حيات داودي را رد نموده و نسبت به ثبت اسناد مالكيت ناحيه بنام دولت ايران اقدا
رضاشاه و در طول دهه بيست خوانين حيات داوود برهبري فتح الله خان و با استفاده از شرايط كشور به 
احياي قدرت خويش و بازسازي حاكميت خويش در ناحيه اقدام كرده و مجددا موضوه حق مالكيت 

در تحولات سياسي ناحيه خويش را مطرح نموده و تقاضاي ثبت اراضي منطقه بنام خود را داده و 
شمسي نقش محوري ايفا نمودند. در طول سالهاي دهه بيست  ١٣٢٥سال  همچون نهضت جنوب در

الي سي براثر گسترش فقر و ناامني از يكسو و فشار و اجحاف خوانين حيات داوودي بسياري از مردم 
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د. بخشداري بندرريگ بندرريگ و توابع مهاجرت نموده و به مناطقي همچون خوزستان مهاجرت كردن
در اين دهه تعطيل شده و به گناوه منتقل شد و شهر بندرريگ از رونق افتاد ولي قاچاق بيشترشد. در 
دوره نخست وزيري دكتر محمد مصدق فتح الله خان تحت نظر دولت قرار گرفت. اوج اختلافات خوانين 

در اين دهه جزيره خارگ بعنوان حيات داوود با دولت محمدرضا پهلوي از اواسط دهه سي شروع شد. 
پايانه صادرات نفت ايران مورد توجه دولت قرار گرفت و تجهيز و راه اندازي آن شروع شد كه با 
مخالفت و ادعاهاي مالكيت خوانين حيات داوود مواجه شد و دوباره تنش پديدار شد. نتيجه اين تنش آن 

كرد و در مقابل فتح الله خان به مخالفان  شد كه دولت مركزي ادعاهاي خوانين حيات داوود را رد
خورشيدي به اعدام  ١٣٤٢پهلوي پيوست و نهايتا به اتهام مشاركت در قيام عشاير فارس در سال 

محكوم شد. انگيزه فتح الله خان در مخالفت با حكومت پهلوي اين نبود كه با استبداد و ديكتاتوري 
بلكه وي از اين جهت كه دولت مركزي ادعاهاي وي در  مبارزه نموده و در جهت دموكراسي گام بردارد

خصوص مالكيت ناحيه حيات داوود و مخصوصا جزيره خارگ را قبول نداشت برآشفته و ناراضي بود 
خواهي نداشته و خواهان تداوم وگرنه نه وي و نه ساير خوانين حيات داوود دغدغه دموكراسي و تحول

در ناحيه حيات داوود بودند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هم  مناسبات ارباب رعيتي و حفظ قدرت خود
داوودي قادر به تكرار ادعاهاي خود درباره  اي رقم خورد كه بازماندگان خوانين حياتشرايط بگونه

داد. كردند دولت مركزي اهميتي به چنين ادعاهايي نميمالكيت جزيره خارگ نشدند و اگر هم چنين مي
ماند و آن اينكه اگر بزعم برخي محققان همچون يك سئوال بي پاسخ باقي ميدر اين مجال فقط 

جناب دكتر عبدالله شهبازي جزيره خارگ ملك موروثي خوانين حيات داوود بوده است پس چگونه است 
كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي آنان ديگر هيچ ادعايي در اين خصوص تكرار نكردند و نخبگاني 

واقعيت اين است كه آنها ضابط  اي اعاده اين حق خوانين حيات داوود اقدامي نكردند؟همچون ايشان بر
منطقه از سوي ناصرالدين شاه قاجار بودند و نه مالك آن و اين همان مطلبي است كه در فرمان 

  مظفرالدين شاه هم بدان اشاره شده و حكومت پهلوي بدان بدرستي استناد مي نمود. 
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